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»کیستم و چیستم؟«

 لبخند بزنید 

ایـن یکـی دیگـر خیلـی راحـت اسـت. فقط کافی اسـت 
خـود خود خودتان باشـید. همـان خود دوست‌داشـتنی. 
مهربـان بـودن کلـی ثـواب دارد. روزهـای مـاه رمضـان 
از همیشـه سـال مهربان‌تـر باشـید. بگذاریـد بقیـه بـا 
خودشـان بگوینـد شـما وقتـی روزه می‌گیریـد مهربان‌تر 

هـم می‌شـوید.
پیامبـر گفته‌انـد که سـخن نكيـو و پايكزه، صدقه اسـت، 
بـا همیـن دو ویژگـی بـا بقیه صحبـت کنیم و بـه همین 
راحتـی بـرای خودمـان ثواب پس‌انـداز کنیم. یک نشـانه 
خیلـی خوب مهربانی، این اسـت که لبخنـد بزنید. همین 
نگه‌داشـتن لبخنـد روی لب‌هایتـان هـم خـودش کلـی 
کمـی  بی‌انرژی‌بـودن،  و  بی‌حالـی  به‌جـای  دارد.  ثـواب 
عضلات اطـراف لبتـان را حرکـت بدهیـد و بـه اطـراف 
بکشـید و بـه همیـن راحتـی ثواب‌هـا را بخریـد و ببرید.

نگاهشان کنید

ایـن عبـادت را من حوالـی افطار انجام می‌دهـم. منظورم 
همـان دقیقه‌هایـی اسـت که گذشـن عقربه‌های سـاعت 
را نـگاه می‌کنیـم. به‌جـای نگاه‌کـردن بـه سـاعت، بـه 
چهـره پـدر و مادرتان نـگاه کنید و کلی ثـواب درو کنید. 
این‌بـار زبان‌تـان هـم کار  حرکتـی نمی‌خواهـد، حتـی 
نمی‌‌کنـد، فقـط کافـی اسـت خوب بـه آن‌ها نـگاه کنید. 
حتـی اگر حالـش را ندارید به خوبی‌ها و زحمت‌هایشـان 
فکـر کنیـد هم اشـکالی نـدارد، نیـت کنیـد و زل بزنید. 
نگران ثانیه‌ها نباشـید، خودشـان می‌گذرنـد و وقتی اذان 

بگوینـد، حتمـاً خبردار می‌شـوید.

 خیلی نزدیک 

ایـن یکـی دیگر خیلـی جالب اسـت، برای داشـتنش هم 
بایـد ممنـون بزرگ‌ترهایمان باشـیم که سلام‌کردن را به 
ایـن خوبـی بـرای ما جـا انداخته‌انـد. اصلًا وقتی با کسـی 
روبـه‌رو می‌شـویم که سلام نمی‌کنـد، تا آخـر صحبتش 

هنـگ همان سلامی هسـتیم که خورده شـد. 
دقت کرده‌ایـــد اصلًا یک‌جـــورهایی وقتـــی کسـی را 
می‌بینیـم، اولیـــن کلمه‌مـان همیـن سلام اسـت؟ این 
خیلـی خـوب اسـت. همیـن ثـواب اسـت. همین پـاداش 
دارد. آن هـم یـک پاداش اساسـی و حسـابی. مثلًا پیامبر 
پیغمبـرش  و  بـه خـدا  مـردم  نزدیک‌تریـن  فرموده‌انـد: 
کسـی اسـت که بـا سلام کـردن شـروع به سـخن کند.

ضمنـاً حواسـتان باشـد کـه اگـر با یک‌نفـر کوچک‌تـر از 
خودتـان مواجـه شـدید، خیلـی سـریع ژسـت یـک آدم 
مسـن را نگیرید که آن‌نفر کوچک‌تر به شـما سلام کند، 
در سلام‌کردن بـه کوچک‌ترهـا هم زرنگی کنید و دسـت 
پیـش را بگیریـد. سلام‌کردن به کوچک و بـزرگ یکی از 

ویژگی‌هـای پررنـگ و پسـندیده پیامبر بوده اسـت.

  روش مامان‌ها 

یـک نکتـه مهم که شـاید خوب باشـد دوبـاره به‌هم 
یـادآوری کنیـم ایـن اسـت کـه حسـاب‌وکتاب خدا 
بـا حسـاب‌وکتاب‌هایی که مـا می‌کنیـم خیلی فرق 
دارد. مثلاً افطـاری خوب ازنظر ما افطاری‌ای اسـت 
که پلوهای خوشـمزه و رنگارنگ داشـته باشـد، آش 
و شـله‌زردش بـه راه باشـد و سـوپ آنچنانـی هـم 
کـه جای خـود. امـا حسـاب‌وکتاب خـدا همین‌قدر 
افطـاری  را  خرمـا  یـک  کـه حتـی  اسـت  راحـت 
می‌دانـد. یعنـی اگر شـما رفتید مسـجد بـرای نماز 
جماعـت و بعـد از نمـاز، یـک کارتـن خرمـا بیـن 
مسـجدی‌ها پخـش کرده‌ایـد، انـگار همـه آن‌هـا را 
افطـاری دعـوت کرده‌اید بـه یک رسـتوران مجلل و 
افطاری داده‌اید. در دسـتگاه و شـیوه حسـاب‌وکتاب 
خـدا هیـچ فرقـی بیـن ایـن دو نیسـت و شـاید آن 
هـم  موردپسـندتر  سـادگی‌اش  به‌خاطـر  خرمـا 
باشـد. حتـی اگـر مسـجد هـم نمی‌رویـد و نمـاز را 
در  می‌توانیـد  می‌خوانیـد،  خانـه  در 
کاری  افطـاری  بسـاط  فراهم‌کـردن 
دهیـد.  انجـام  را  کوچـک  هرچنـد 
علاوه‌بـر  مامان‌هـا  کـه  مـن  به‌نظـر 
ثـواب  یک‌عالمـه  روزه‌گرفتـن،  ثـواب 
هـم از همیـن راه به‌دسـت می‌آورنـد. 
شـما هـم بی‌تفاوت نباشـید نسـبت به 
موضـوع و به‌انـدازه انجـام یـک خرید، 
پاک‌کـردن سـبزی، پهن‌کـردن سـفره 

یـا... در افطـاری شـریک باشـید. 

میان‌بر 

قبـل از این‌کـه به خودتان اسـترس وارد کنیـد، اجازه بدهید تا تمـام ماجرا را تعریف 
کنـم. خوانـدن قـرآن در مـاه رمضان حتی اگـر به‌اندازه یـک آیه باشـد، خیلی‌خیلی 
بیشـتر از روزهـای دیگر سـال ثـواب دارد. اما همیـن قرآن خواندن هـم میان‌برهایی 
دارد. یکـی از ایـن میان‌برهـا ایـن اسـت کـه سـوره توحیـد را قبـل از خواب سـه‌بار 
بخوانیـد. سـه‌بار خواندن این سـوره مثل آن اسـت که تمـام قران را یـک‌دور خوانده 
باشـید.  ایـن فرمـول را پیامبـر بـه حضرت زهـرا)س( آمـوزش داده‌اند، شـما هم آن 

را از دسـت ندهید.

فکرت را پرواز بده

نزدیـک  افطـار  بـه  کـه هرچقـدر  کرده‌ایـد  دقـت 
می‌شـود،  بیشـتر  ضعف‌تـان  نه‌تنهـا  می‌شـوید، 
بلکـه ایـن ضعـف زیـاد، تـوان خوابیـدن را هـم از 
اسـت  خوبـی  وقـت  همان‌موقـع  می‌گیـرد؟  شـما 
کـه فکـر کنیـد. فکرهـای خـوب را اصلاً از همیـن 
نزدیـک شـروع کنیـد. مثلاً یک‌گوشـه از طبیعـت 
را بگیریـد و بـا ذهن‌تـان بـه همه‌جـای آن سـرک 
بکشـید. بـه گیاهـان و تنوع‌شـان فکر کنیـد. به این 
فکـر کنیـد که گیاهـان در چـه رنگ‌هـای مختلفی 
هسـتند، یا اینکـه برگ‌ها هرکدام‌شـان چه خواصی 
دارنـد. به این‌که بعضی‌هایشـان در یک‌نقطـه از دنیا 
رشـد می‌کننـد و بعضی‌هـای دیگـر در همـان نقطه 
نابـود می‌شـوند. فکرتـان را پـرواز بدهیـد و بگذارید 
از این‌کـه دارد بـه نشـانه‌های خـدا فکـر می‌کنـد، 
حیـرت کنـد. حـال خودتـان هـم بهتر می‌شـود. به 
هرگوشـه طبیعت با همین شـیوه فکر کنید. همین 
فکرکردن‌هایـی کـه مـا را نسـبت به مخلوقـات خدا 
حیـرت‌زده می‌کنـد، عبـادت اسـت؛ فکرکردن‌هایی 

کـه آخـرش می‌رسـد بـه خدا. 

اتاق‌مان را برای نجات از 
آشفتگی سروسامان دهیم

 کی گفته
اینجا شلوغه...!
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تکتـم دره‌کـی| ماه رمضـان هم مثل اول ترم و اول سـال اسـت، می‌نشـینیم و کلـی برایش 
برنامه‌ریـزی می‌کنیـم، مخصوصـا مـاه رمضان‌هـای چندسـال اخیـر که بیـداری افطـار تا 
سـحر خیلی فراگیر شـده اسـت.  به هرحال کلـی تصمیم می‌گیریـم و یکی در میـان انجام 
هـم می‌دهیـم.  امـا خودمانیم، مـاه رمضـان وقتی همه‌چیـزش با بقیه سـال فـرق می‌کند، 
عبادت‌هایـش هـم بایـد فرقی داشـته باشـد دیگـر! اصلاً مـن کـه عبادت‌هایم را بـا توجه 
بـه مقـدار فاصله‌شـان از افطـار یـا سـحر تنظیم می‌کنـم. بسـته‌ای کـه در ادامـه خواهید 
دیـد، خاصیتـش خوب‌کـردن حـال معنـوی شماسـت، یعنـی خوب‌‌‌تـر از اینی که هسـت. 
بسـته امـروز، عبادت‌هـای راحـت و لقمـه‌ای را می‌گویـد کـه ثـواب زیـادی دارد و به‌خاطر 
راحتـی انجـام‌دادن آن، خـوراک روزهایی اسـت که ضعـف روزه اجـازه هیـچ‌کار دیگری به 

نمی‌دهد. شـما 

 زرنگ باشیم

یک هنر مهم را اگر داشته باشید، خیلی اوقات دستتان پر 
از ثواب خواهد بود. آن هنر این است که بتوانید برای 

کارهای معمولی هم نیت‌های خوب داشته باشید. 
به خدا بگویید: خدایا من این‌کار را انجام می‌دهم که به 
تو نزدیک‌تر شوم.  با این روش حتی می‌توانید از غذا 
خوردن‌تان هم ثواب جمع کنید. به خدا می‌گویید خدایا 

من غذا می‌خورم که انرژی داشته باشم، برای آنکه 
بتوانم به تو نزدیک‌تر شوم.  یا مثلاً اگر قرار است به کسی 

کمکی کنید، بازهم همین جمله را به خدا بگویید که خدایا من 
این‌کار را به‌خاطر تو انجام می‌دهم. اگر در یک مهمانی 

یک‌جای دنج و عالی گیر آوردید و وقتی مادربزرگ وارد 
شد، مجبور شدید از جایتان برخیزید، حتماً نیت کنید و بگویید 
خدایا! ببین! به‌خاطر تو بلند شدم ها!  به همین راحتی 

کارهای معمولی و همیشگی‌تان را تبدیل به عبادت کنید. 

این یکی دیگر خیلی راحت است. فقط کافی است خود 
خود خودتان باشید. همان خود دوست‌داشتنی. مهربان 
بودن کلی ثواب دارد. روزهای ماه رمضان از همیشه 

سال مهربان‌تر باشید. بگذارید بقیه با خودشان بگویند شما 
وقتی روزه می‌گیرید مهربان‌تر هم می‌شوید.

ـــــــــــــــــــلقمه‌ایــثواب‌‌‌های 

کارهای ساده‌ای که پاداش خوبی دارند



درس امروز: اتاقت را پاکسازی کن

خداروشـکر من صاحب پدر باهوشـی هسـتم و ایشـان گاه بدون اینکه لازم باشـد ما چیزی را برایشـان تعریف 
کنیـم، خودشـان پیش‌پیـش همه‌چیز را می‌فهمنـد. برای همین به‌محـض ورود به خانه بعد از سلام با صدای 
بلنـد گفـت: »چه شـده؟ یـه بوهایـی می‌آید؟!« مامـان لبخند زدنـد که نه بابا چیزی نیسـت، احتمـالاً همگی 

یه‌کم به‌خاطر پروژه پشـتیبانی خسـته هسـتیم. خانم‌جان هم با سـر تأیید کردند که آره همین‌طور اسـت. بعد 
بابـا کـه مثـل کارآگاه‌هـا به اطراف نـگاه کرده و مـا را می‌پایید، جواب داد: »پس همه‌چیز زیر سـر پروژه پشـتیبانی 

اسـت.« خلاصـه سـرتان را درد نمـی‌آورم. بابـا خیلی زود همه‌چیـز را فهمید و بعد به مامـان و خانم‌جان 
گفـت بهتر اسـت مـرا به حال خـودم بگذارند و به من هم گفـت: »هرجور راحتی مریم‌گلی!« با شـنیدن 
ایـن حـرف دوبـاره شـاخک‌های مـن تکانی خـورد و حس کـردم بوی توطئـه می‌آید، امـا هیچی نگفته 
و بـه اتاقـم برگشـتم و سـرم را به درس زیسـت گرم کردم. کمی که گذشـت، متوجه شـدم یک نوشـته 
از زیـر در بـه داخـل سـرخورد. صـدای بابـا را هـم شـنیدم که مثل تـوی کارتون‌هـا می‌گفـت: »یک نامه 
دارید.« جسـتی زده و نامه بابا را برداشـته و بازکردم. او روی کاغذ این‌طوری نوشـته بود: »مریم‌جان عزیزم، 
مـا می‌دانیـم کـه تو همـه خرت‌وپرت‌های توی اتاقـت را دوسـت داری. می‌دانیم هرکـدام از آن‌ها بـرای تو معنا 
دارنـد و قسـمتی از یـک خاطره را تشـکیل می‌دهند و با بـودن در بین آن‌ها احسـاس آرامش می‌کنی. ما هم 
مثـل تـو همه‌چیز تـوی آن اتاق را دوسـت داریم، چون نشـان می‌دهـد تو چطور آدمی هسـتی، چه‌چیزهای 
را دوسـت داری، چـی تـوی کلـه‌ات می‌گـذرد و تـوی چه حال‌وهوایی هسـتی. دوسـت داریم درعـوض این‌ها 

تـو هـم بدانـی که مـا اصلاً از تو توقـع نداریم مثل یک سـرباز وظیفه تمیـز و مرتب باشـی و اتاقت 
شـبیه دفتـر مدیـر مدرسـه‌ات منظـم و مرتب باشـد. امـا اگر تـوی اتاقت مرزی بین سـطل 

آشـغال و میـز تحریـر وجود ندارد، یا اینکه وسـایلت مثل تله‌های انفجـاری عمل کرده 
و باعـث زمین خوردنت می‎شـوند، بهتر اسـت دسـت‌به‌کار شـده و فکـری به‌حال 

آن بکنـی. اگـر خواسـتی مـا برای کمـک یک قـدم آن‌طرف‌تـر در خدمتت 
هسـتیم. درضمن به‌همراه نامه ده تا راهکار پاکسـازی اتـاق را هم برایت 

فرسـتاده‌ایم. اگر تصمیم گرفتی در اتاق تغییری ایجاد کنی، حتماً 
بـه کارت می‌‌آیـد. قربانت خانـواده...« هرچنـد نامه رمانتیک 

بابـا اشـک مـرا درنیـاورد، اما باعث شـد فکری کنـم و به 
بررسـی شـرایط اتاقـم بپردازم. شـما هم اگـر مثل من 

در روزهـای امتحـان اهـل رفتن به کتابخانه نیسـتید 
و بیشـترین وقـت خـود را در خانـه و یـا اتاق یا گوشـه 

مختـص بـه خودتـان می‌گذرانیـد، لازم اسـت قبـل از شـروع 
ماراتـن درس خوانـدن، آنجـا را پاکسـازی کـرده و حالـی به 
اتاقتـان بدهید، تا اتاقتان از یـک خوابگاه یا بی‌تعارف بگویم 

یـک تنبل‌خانـه، به مکانی مناسـب بـرای مطالعه تغییر 
ماهیت بدهد. برای شـروع لازم اسـت مثل فیلم‌های 

جاسوسـی کمـی تحقیق و تفحـص کنید و 
بفهمید اتاقتـان در چه وضعیتی اسـت. 

یادتان باشـد داشـتن اتاقـی تمیزتر و 
مرتب‌تـر کمـک می‌کنـد زودتـر به 
کارهایتان برسـید، زیرا چیـز زیادی 
بـرای پرت‌کـردن حواسـتان وجـود 

نخواهـد داشـت. اگر کمی بـه اتاقتان 
سروسـامان بدهید، بیشـتر احسـاس 
می‌کنید که همه‌چیـز را تحت‌کنترل 
داریـد و به همه‌چیز مسـلط هسـتید. 

برای اینکه متوجه شـوید چه‌کار کنید، اول 
بایـد یک‌سـری لوازم تهیـه کنید.
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معلم ورزش بیشتر می‌شود

بیاییـد! این‌همـه گفتید به زنگ ورزش توجه نمی‌شـود، توجه نمی‌شـود، که بالاخره مسـئولان خودشـان هـم متوجه موضوع 
شـدند و بـرای حـل این مشـکل حرکتـی زدنـد. آن‌طورکه معـاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آمـوزش و پروش گفته اسـت: 
چـون سـاعات درس تربیت‌بدنـی در دوره متوسـطه دوم افزایـش پیـدا کرده و معلـم ورزش هم کم بوده و بـا این‌کار کمتر هم 

شـده، تصمیـم گرفته‌اند امسـال تعداد بیشـتری معلم تربیت‌بدنـی جذب کنند.

فارس

وبا در یمن می‌تازد

سـازمان جهانـی بهداشـت اعلام کـرده تلفـات وبـا در یمن بـه حداقل 471نفر رسـیده اسـت. البتـه همان‌ها اضافـه کرده‌اند 
کـه از تعـداد افـرادی کـه هـرروز بـه ایـن بیمـاری مبتلا می‌شـوند، کم شـده، اما این بیمـاری هنـوز در یمن کنترل نشـده و 
همچنان درحال دردسـر درسـت‌کردن اسـت. کشـور یمن که مدت‌هاسـت درگیر جنگ اسـت، 28میلیون‌نفر جمعیت دارد 
کـه از ایـن تعـداد، 19میلیون‌نفـر آن نیازمند کمک‌های بشردوسـتانه هسـتند، بسـیاری از آن‌هـا در خطـر قحطی‌زدگی قرار 

دارنـد و تـازه بـا وجـود این‌همـه بیمار، کمتـر از نصف مراکـز درمانی و بهداشـتی این کشـور فعالند.

ایسنا

لطفاً امضا کنید

فعـالان حـوزه محیط‌زیسـت ظاهراً گشـته‌اند و گشـته‌اند و بالاخـره فهمیده‌اند که مشـکل ریزگردهـا از کجـا آب می‌خورد و 
زیرسـر چه‌کسـی اسـت و بعـد از شناسـایی متهـم تصمیم گرفته‌انـد که حالـش را بگیرند و شـرش را کم کنند. بـرای همین 
جمـع شـده و یـک نامه به سـازمان ملل متحد نوشـته‌اند. تـوی این نامه‌ آن‌هـا از دبیرکل سـازمان ملل خواسـته‌اند که کارها 
و اقدامـات دولـت ترکیـه در حـذف حـق‌ آب کشـورهای عراق و سـوریه را بررسـی کند؛ چون ایشـان با این‌کارهـای بد باعث 
شـده‌اند کـه ایـران نیز تحت‌تأثیر گردوغبار ناشـی از خشک‌شـدن تالاب‌های این کشـورها قـرار بگیرد. همچنیـن این فعالان 

فراخـوان داده و از مـردم خواسـته‌اند کـه نامه فـوق را امضا بزنند.

خـب به‌سلامتی مشـکل امتحانـات نهایی 
هـم حل شـد و دیگر لازم نیسـت کـه دنبال 

معلـم خصوصـی یا هر دوز و کلـک دیگری مثل 
تقلـب و این‌جـور حرف‌هـا باشـید، چـون سـؤالات 

امتحانـات نهایـی در شـبکه‌های مجـازی، به‌خصوص 
در گروه‌هـا و کانال‌هـای تلگرامـی بـه فـروش می‌رسـد. 

فقـط لازم اسـت چنـد هفتـه‌ای قبـل از امتحانـات پول‌توجیبی‌هایتـان را 
جمـع کـرده باشـید تا وقـت امتحان به زحمـت نیفتید و به‌خاطـر بی‌پولی از 
تحصیـل بـاز نمانیـد. اگـر بـاور ندارید، سـری به رسـانه‌های خبـری بزنید تا 
متوجه شـوید که صفحات مجازی این‌بار برایتان سـنگ‌تمام گذاشـته و وارد 
فروش سـؤالات امتحانی خرداد 96 شـده‌‌اند و هر سـؤال امتحانی را با قیمت 

۱۰۰ هـزار تومـان بـه فروش می‌رسـانند.

پارسال هم از این بازی‌ها بود

نـه اینکـه فکر کنید ایـن ماجرای عجیـب و غریب و شـاخدار فقط مال امسـال 
اسـت. آن‌طورکه رسـانه‌ها می‌گویند، ظاهراً سـال تحصیلی گذشته هم ماجرای 
فـروش سـؤالات امتحانات نهایی خبرسـاز شـده بـود. البته پارسـال ماجرا کمی 
بـودار بـود و بعضـی حـدس و گمان‌هـا دربـاره لورفتن راست‌راسـتکی سـؤالات 
وجود داشـت. آن‌موقع شـایعه شـده بود که سـؤالات امتحان آمادگی دفاعی که 
به‌صـورت هماهنـگ اسـتانی برگزار می‌شـد، لو رفتـه و کار تا جایـی پیش رفت 
کـه پـای پلیس فتـا نیز به ماجرا باز شـد. ماجـرا از این قـرار بود کـه کانال‌هایی 

بـا فعالیـت در فضـای مجـازی، مدعـی فـروش سـؤالات 
امتحانـات نهایی یک‌سـاعت مانده به شـروع امتحانات 
بودنـد. آن‌موقـع اعلام شـد کـه پلیـس فتا، حراسـت 

وزارت آمـوزش و پـرورش و اداره ارزیابی و عملکرد پیگیر 
ایـن موضـوع هسـتند و اگـر خدای‌نکـرده فـردی در داخل یا 

خارج از مدرسـه در انتشـار سـؤالات تقصیری داشـته باشـد، با او 
می‌شـود.  برخورد 

کلاهبرداری با گارانتی 

خـب پارسـال کـه ظاهـراً همه‌چیـز تکذیـب شـد و کسـی 
صدایـش را درنیـاورد، اما امسـال هـم ماجرا دوباره اسـتارت 

خـورده و این‌روزهـا بـازار فروش سـؤالات امتحانات نهایی 
در فضـای مجـازی حسـابی داغ شـده اسـت. مثلاً در 
یک‌مـورد، کانالـی بـا عنوان فـروش امتحانـات نهایی 96، 

سـؤالات هـر درس را به قیمت 100 هـزار تومان 
هـم  خیلـی  کانال‌هـا  ایـن  تـازه  می‌فروشـد. 

حرفـه‌ای رفتـار می‌کننـد و بـرای مـا دانش‌آمـوزان مـرام می‌گذارنـد 
و بـه مشتری‌هایشـان که ما دانش‌آموزان سـاده‌دل باشـیم، اطمینـان داده 
و می‌گوینـد: »طبـق گزارش‌هـای رابط‌هامـون همه‌چیـز دارد روال عـادی 
خـود را طـی می‌کنـد و جـای هیچ‌گونـه نگرانی از جانـب شـما دانش‌آموزان 
نیسـت.« ایـن کانال‌ها مدعی هسـتند که علاوه‌بـر فروش سـؤالات امتحانات 
نهایـی، طبـق هماهنگـی بـا رابط‌هایشـان،‌ کلیـد سـؤالات را نیـز به‌صـورت 
رایـگان در اختیـار افـرادی قـرار می‌دهنـد که سـؤالات را خریـداری کرده‌اند. 
همچنیـن اعلام کرده‌‌انـد: »در سـال‌های اخیـر بـا ارائـه سـؤالات امتحانـات 
نهایـی خـرداد، بسـیاری از دانش‌آمـوزان نمـره 20 و نمـره قبولـی را کسـب 
کردنـد و خوشـبختانه بـا وجـود مشـکلات فـراوان بـرای مـا و رابط‌هایمـان 
توانسـتیم به‌موقـع و سـروقت سـؤالات را بـدون اندکـی تأخیر ارائـه دهیم.«

توی دام نیفتید

اگـر الان دارد تـوی دلتـان قنـد آب می‌شـود و دفتـر و کتـاب را بسـته‌اید و 
می‌خواهیـد سـروقت قلک محترم رفتـه و پول توجیبی‌هایتـان را برای خرید 
سـؤالات جمـع کنیـد، بایـد کمـی ناامیدتـان کـرده و بگویـم که دسـت نگه 
داریـد؛ چـون آن‌طورکه در رسـانه‌ها آمده، ممکن اسـت همه این‌هـا یک دام 
باشـد و کانال‌هـا بـا ادعای فـروش سـؤالات امتحانات نهایـی 96 قصد اخاذی 
از شـما را داشـته باشـند و تـازه نمونه‌هایـی هم گزارش شـده کـه طرف بعد 
از گرفتـن پـول، فـوری خریـدار را بلاک کـرده و هیچ رد و نشـانی هـم از او 
پیدا نشـده اسـت. بماند که بعضی‌هـا معتقدند موضوع کلاهبـرداری در میان 
نیسـت و ایـن افـراد دارنـد خیلی شـرافتمندانه 
کارشـان را انجـام می‌دهنـد و فـوق فوقـش 
سـؤالاتی که این دوسـتان به شـما می‌دهند، 
فقـط ترتیـب چیدمانـش بـا سـؤالات برگـه 
امتحـان متفـاوت اسـت، اما مسـئولان آموزش 
و پـرورش اصلاً ایـن حرف‌هـا را قبـول ندارنـد 
و به‌عنـوان مثـال »عبدالرسـول عمـادی« رئیس 
مرکـز سـنجش وزارت آمـوزش ‌و پـرورش معتقـد 
اسـت که ایـن کانال‌هـا و صفحـات، کاملًا شـیادی 
دانش‌آمـوزان  امتحانـات  زمـان  شـرایط  از  و  اسـت 
سوءاسـتفاده می‌کننـد، چراکـه امتحانـات نهایـی از 
ضریـب امنیـت بالایـی برخـوردار بـوده و احتمـال لـو 

رفتـن سـؤالات، صفر اسـت.
البتـه مـا هـم امیدواریـم حـرف ایشـان درسـت باشـد، 
چـون درصـورت درسـت‌بودن فـروش سـؤالات امتحانـات 
نهایـی، ایـن موضـوع از پایین بودن ضریب امنیـت برگزاری 

امتحانـات و لـو رفتـن سـؤالات حکایـت دارد.

اینجا قلمرو من است، وارد نشوید

ایـن قسـمت را لطفـاً بـا صـدای آهسـته بخوانیـد، چـون 
مربـوط بـه اعترافـات اینجانـب اسـت و مـن نمی‌خواهـم 
هرکسـی از آن باخبـر شـود. عـرض شـود خدمتتـان کـه 
بـا ورود مامـان و خانم‌جـان بـه پـروژه آماده‌سـازی بـرای 
امتحانـات و راهنمایی‌هـای جنـاب پـدر، همه‌چیـز خـوب 
پیـش می‌رفـت، منتهـی ایـن همه‌چیـز کـه می‌گویـم تـا 
زمانـی خـوب بـود کـه اعضـای گروه پشـتیبانی بـه حوزه 
اسـتحفاظی اتـاق اینجانب وارد نشـده بودند. بـا نزدیک 
شـدن مامـان و خانم‌‎جان بـه اتاقم، ماجـرا ورق خورد و 
همه‌چیـز یک‌جور دیگری شـد. البته مـن اولش گرم 
بـودم و متوجه خطر نشـده بودم، اما بـا دیدن قیافه 
خانم‌جـان پـس از ورود بـه اتاق و شـنیدن صدای 
مامـان کـه می‌گفـت: »اوه اوه! تـو چطـور اینجـا 
نفس می‌کشـی؟!« شاخک‌های حسـی‌ام تکان 
خـورد و بلافاصلـه مامان را که مشـغول تمیز 
کـردن تراشـه‌های مـداد از روی میـزم بـود 

متوقـف کرده و گفتـم:» لطفاً به هیچ‌چیز 
خانم‌جـان  نزنیـد!«  دسـت 

از  را  پیراهـن  یک‌عـدد 
روی کـف اتاق برداشـته و 
گفتنـد: »چی‌چی دسـت 

نزنیـم؟ بـا این وضعیت شـلوغ و درهم کـه نمی‌توانی درس 
بخوانـی!« و بعـد مثـل دو مأمـور معـذور به من نـگاه کرده 
و گفتنـد: »متأسـفیم! ولـی آدم اینجا دیوانه می‌‌شـود، باید 
جمـع و جـورش کنـی!« مـن چپ‌چـپ بـه هـر دو مأمـور 
معـذور نـگاه کـرده و گفتـم: »اینجا که شـلوغ نیسـت! من 
دوسـت دارم اتـاق همین مدلی باشـد.« خانم‌جان با تعجب 
بـه ظـرف میوه کـه زیر میـز مانده بود اشـاره کـرد و گفت: 
»یعنـی ایـن ظرف بـا میوه‌های پلاسـیده‌اش جـزو دکور 
اتـاق هسـتند.« مامـان بی‌اختیـار بـه حـرف خانم‌جـان 
خندیـد و بعـد دسـتی روی میـز تحریرم که از شـیرمرغ 
تـا جـان آدمیـزاد رویـش پیـدا می‌شـد کشـید و گفـت: 
می‌شـوی  مریـض  گرفتـه،  را  همه‌جـا  خـاک  »ببیـن 
 مـادر!« بعـد هـر دو آستین‌هایشـان را بـالا زده و گفـت:

» غمـت نباشـد، تـو بـه برنامه درسـی‌ات برس، مـا توی 
یـک چشـم به‌هـم زدن همه‌چیـز را مرتب می‌کنیـم.« با 
شـنیدن ایـن جملـه پشـتم لرزیـد و داد زدم:» نـه! لطفاً 
دسـت نگـه داریـد، اگـر اینجـا به‌هـم بریـزد مـن دیگر 
نمی‌توانـم درس بخوانـم.« بعدهـم از هـر دو نفـر خواسـتم 
همین‌جـا پـروژه پشـتیبانی را تعطیـل کننـد. مامـان و 
خانم‌جـان انـگار کـه بهشـان برخـورده باشـد، شـانه‌ای بالا 
انداختـه و درحالی‌کـه می‌گفتنـد: »ما مطمئنیم ایـن اتاق 
انـرژی‌ات را می‌گیـرد و بـازده‌ات را کـم می‌کنـد« از در 
بیـرون رفتنـد. بعـد از ایـن خـروج معترضانه، فضـای خانه 

را جـو سـنگینی فـرا گرفـت و تـا آمـدن بابـا ایـن جو 
همچنـان پابرجـا ماند.  

 اگر کمی به اتاقتان سروسامان بدهید، 
بیشتر احساس می‌کنید که همه‌چیز را 
تحت‌کنترل دارید و به همه‌چیز مسلط هستید. 
برای اینکه متوجه شوید چه‌کار کنید، اول 
باید یک‌سری لوازم تهیه کنید

1
تکلیف لباس‌‌ها را مشخص کن. 

اول از همه لباس‌های کثیف را از 
لباس‌های تمیز جدا کن. این‌کار خیلی 

دیوانه‌کننده است که وقت شستن 
لباس‌ها مامان‌ها مجبورند داخل کمد، 

زیر تخت، کف اتاق و سرجالباسی را 
دنبال لباس‌های کثیف شما بگردند. 

لطفاً رحم داشته باشید. 

وقتی اتاقم را مرتب می‌کردم متوجه شدم مثل 
کلاغ‌ها خیلی از وسایلی را که متعلق به خودم نبوده، 
در اتاق انبار کرده‌ام. به‌عنوان مثال یک جغجقه که 
متعلق به محسن بود، یکی از تسبیح‌های خانم‌جان، 
چندتا سی‌دی از بابا و میله‌های بافتنی مامان توی 
اتاق من مخفی شده بودند. حالا نمی‌گویم که چندتا 
بشقاب هم از زیر تخت کشف شده و به آشپزخانه 
برگردانده شدند. 

به کف اتاق، روی میز، صندلی و قفسه‌ها نگاهی بیندازید. اسباب‌بازی، سی‌دی، کتاب، مجله 
یا هروسیله دیگری که متعلق به خودتان است اما روی زمین و این‌طرف و آن‌طرف ریخته را 
جمع کنید و مثل من فعلًا در جعبه شماره1 بیندازید تا بعد سر فرصت به‌سراغشان بروید.

می‌دانم که ازنظر ما نوجوان‌ها ممکن است پوست 
شکلات و آبنبات، قوطی ترشک و حتی آدامس 

جویده‌شده آشغال نباشند، اما حقیقتش این 
است که این‌ها هم آشغال هستند و نگهداریشان 
توی اتاق، اصلًا ایده خوبی نیست. لطفاً دستمال 

کاغذی‌های استفاده‌شده را از بین کتاب و دفترها 
جدا کنید و به‌همراه وسایل شکسته و به‌دردنخور 

توی سطل آشغال بیندازید.
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سؤالاتـــ
ــ   امتحانـ
رسیــد

بازار فروش سؤالات امتحانات 
در کانال‌های تلگرامی



یک، دو، سه، حرکت

اول کار برویـم به‌سـراغ سـه سـبد یا جعبه کـه گفتیم 
تهیـه کنید. سـبد یا جعبه شـماره1 حکم انباری شـما 
را دارد، چـون قـرار اسـت خیلـی سـریع اتـاق را مرتب 
کنیـد، نمی‌توانیـد بـرای دسـته‌بندی وسـایل خیلـی 
وقـت بگذارید و مثـل مامان‌ها تـوی خانه‌‌‌تکانی تکلیف 
تک‌تـک اشـیاء اتـاق را روشـن کنیـد. بـرای همین هر 
وسـیله‌ای کـه نمی‌دانیم بـا آن چه کنیـم را توی این 
جعبـه می‌گذاریـم. یادتـان باشـد ایـن جعبه بعـد از 
مرتب‌کـردن اتـاق، جایگاهـش را حفـظ خواهـد 
کـرد. اگر همچین جعبـه‌ای توی اتاق 
داشـته باشید، دوروبرتان کمتر شلوغ 
می‌‌شـود، چـون جایـی هسـت کـه 
اشـیاء و وسـایلی را که فعلًا نمی‌دانید 
قـرار  آن  تـوی  کنیـد،  چه‌کارشـان 
می‌دهیـد تا سـر فرصت بـه آن‌هـا بپردازید. 
سـبد دوم مخصـوص آت‌وآشغال‌هاسـت. یـک 
سـبد هـم بـرای جمـع کـردن بازی‌هـا و بقیه 
لازم  دارنـد،  نگه‌داشـتن  ارزش  کـه  وسـایلی 
داریـد. می‌توانید از سـه‌ رنگ مختلف اسـتفاده 
کنیـد تـا وقتـی مشـغول کار هسـتید، قاطـی 
نکنیـد کـه چی‌به‌چـی هسـت. خب حـالا وقت 
تنظیم سـاعت اسـت. سـاعت را روی 15 دقیقه 
کـوک کنیـد. چـون فصـل امتحان‌هاسـت و قرار 
نیسـت این‌کار بیشـتر از یک‌ربع از ما زمان بگیرد. 
اگـر خواهـر و بـرادر داریـد می‌توانید یـک بازی 

راه انداختـه و بـا برگـزاری کی از 
همـه سـریع‌تر کار می‌کنـد، به 

موضـوع هیجـان بدهید.

برای شروع به این وسایل احتیاج دارید

یک ساعت برای اینکه زمان را متوجه باشید و بی‌خودی توی خانه‌تکانی اتاقتان غرق نشوید
موسیقی مورد علاقه‌تان! بد نیست آدم موقع کار موسیقی گوش کند.

یک سبد لباس
یک سطل زباله و کیسه پلاستیکی فراموش نشود.

سه‌عدد سبد. با این سبدها کلی کار داریم.
جاروبرقی

پارچه گردگیری

درس امروز: اتاقت را پاکسازی کن

خداروشـکر من صاحب پدر باهوشـی هسـتم و ایشـان گاه بدون اینکه لازم باشـد ما چیزی را برایشـان تعریف 
کنیـم، خودشـان پیش‌پیـش همه‌چیز را می‌فهمنـد. برای همین به‌محـض ورود به خانه بعد از سلام با صدای 
بلنـد گفـت: »چه شـده؟ یـه بوهایـی می‌آید؟!« مامـان لبخند زدنـد که نه بابا چیزی نیسـت، احتمـالاً همگی 

یه‌کم به‌خاطر پروژه پشـتیبانی خسـته هسـتیم. خانم‌جان هم با سـر تأیید کردند که آره همین‌طور اسـت. بعد 
بابـا کـه مثـل کارآگاه‌هـا به اطراف نـگاه کرده و مـا را می‌پایید، جواب داد: »پس همه‌چیز زیر سـر پروژه پشـتیبانی 

اسـت.« خلاصـه سـرتان را درد نمـی‌آورم. بابـا خیلی زود همه‌چیـز را فهمید و بعد به مامـان و خانم‌جان 
گفـت بهتر اسـت مـرا به حال خـودم بگذارند و به من هم گفـت: »هرجور راحتی مریم‌گلی!« با شـنیدن 
ایـن حـرف دوبـاره شـاخک‌های مـن تکانی خـورد و حس کـردم بوی توطئـه می‌آید، امـا هیچی نگفته 
و بـه اتاقـم برگشـتم و سـرم را به درس زیسـت گرم کردم. کمی که گذشـت، متوجه شـدم یک نوشـته 
از زیـر در بـه داخـل سـرخورد. صـدای بابـا را هـم شـنیدم که مثل تـوی کارتون‌هـا می‌گفـت: »یک نامه 
دارید.« جسـتی زده و نامه بابا را برداشـته و بازکردم. او روی کاغذ این‌طوری نوشـته بود: »مریم‌جان عزیزم، 
مـا می‌دانیـم کـه تو همـه خرت‌وپرت‌های توی اتاقـت را دوسـت داری. می‌دانیم هرکـدام از آن‌ها بـرای تو معنا 
دارنـد و قسـمتی از یـک خاطره را تشـکیل می‌دهند و با بـودن در بین آن‌ها احسـاس آرامش می‌کنی. ما هم 
مثـل تـو همه‌چیز تـوی آن اتاق را دوسـت داریم، چون نشـان می‌دهـد تو چطور آدمی هسـتی، چه‌چیزهای 
را دوسـت داری، چـی تـوی کلـه‌ات می‌گـذرد و تـوی چه حال‌وهوایی هسـتی. دوسـت داریم درعـوض این‌ها 

تـو هـم بدانـی که مـا اصلاً از تو توقـع نداریم مثل یک سـرباز وظیفه تمیـز و مرتب باشـی و اتاقت 
شـبیه دفتـر مدیـر مدرسـه‌ات منظـم و مرتب باشـد. امـا اگر تـوی اتاقت مرزی بین سـطل 

آشـغال و میـز تحریـر وجود ندارد، یا اینکه وسـایلت مثل تله‌های انفجـاری عمل کرده 
و باعـث زمین خوردنت می‎شـوند، بهتر اسـت دسـت‌به‌کار شـده و فکـری به‌حال 

آن بکنـی. اگـر خواسـتی مـا برای کمـک یک قـدم آن‌طرف‌تـر در خدمتت 
هسـتیم. درضمن به‌همراه نامه ده تا راهکار پاکسـازی اتـاق را هم برایت 

فرسـتاده‌ایم. اگر تصمیم گرفتی در اتاق تغییری ایجاد کنی، حتماً 
بـه کارت می‌‌آیـد. قربانت خانـواده...« هرچنـد نامه رمانتیک 

بابـا اشـک مـرا درنیـاورد، اما باعث شـد فکری کنـم و به 
بررسـی شـرایط اتاقـم بپردازم. شـما هم اگـر مثل من 

در روزهـای امتحـان اهـل رفتن به کتابخانه نیسـتید 
و بیشـترین وقـت خـود را در خانـه و یـا اتاق یا گوشـه 

مختـص بـه خودتـان می‌گذرانیـد، لازم اسـت قبـل از شـروع 
ماراتـن درس خوانـدن، آنجـا را پاکسـازی کـرده و حالـی به 
اتاقتـان بدهید، تا اتاقتان از یـک خوابگاه یا بی‌تعارف بگویم 

یـک تنبل‌خانـه، به مکانی مناسـب بـرای مطالعه تغییر 
ماهیت بدهد. برای شـروع لازم اسـت مثل فیلم‌های 

جاسوسـی کمـی تحقیق و تفحـص کنید و 
بفهمید اتاقتـان در چه وضعیتی اسـت. 

یادتان باشـد داشـتن اتاقـی تمیزتر و 
مرتب‌تـر کمـک می‌کنـد زودتـر به 
کارهایتان برسـید، زیرا چیـز زیادی 
بـرای پرت‌کـردن حواسـتان وجـود 

نخواهـد داشـت. اگر کمی بـه اتاقتان 
سروسـامان بدهید، بیشـتر احسـاس 
می‌کنید که همه‌چیـز را تحت‌کنترل 
داریـد و به همه‌چیز مسـلط هسـتید. 

برای اینکه متوجه شـوید چه‌کار کنید، اول 
بایـد یک‌سـری لوازم تهیـه کنید.
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ش اول کار برویم به‌سراغ سه سبد یا جعبه که گفتیم تهیه کنید. سبد یا جعبه شماره1 حکم انباری شما را دارد، چون قرار است خیلی سریع اتاق 
را مرتب کنید، نمی‌توانید برای دسته‌بندی وسایل خیلی وقت بگذارید و مثل مامان‌ها توی خانه‌‌‌تکانی تکلیف تک‌تک اشیاء اتاق را روشن 
کنید. برای همین هر وسیله‌ای که نمی‌دانیم با آن چه کنیم را توی این جعبه می‌گذاریم. 

اینجا که شلوغ نیست! 
من دوست دارم 
اتاق همین مدلی 
باشد. خانم‌جان با 
تعجب به ظرف میوه که 
زیر میز مانده بود اشاره 
کرد و گفت: یعنی این 
ظرف با میوه‌های 
پلاسیده‌اش جزء دکور 
اتاق هستند

3

24

به کف اتاق، روی میز، صندلی و قفسه‌ها نگاهی بیندازید. اسباب‌بازی، سی‌دی، کتاب، مجله 
یا هروسیله دیگری که متعلق به خودتان است اما روی زمین و این‌طرف و آن‌طرف ریخته را 
جمع کنید و مثل من فعلًا در جعبه شماره1 بیندازید تا بعد سر فرصت به‌سراغشان بروید.

حالا نوبت 
گردگیری است. 

جارو 
بزن.

جاروبرقی و وسایل 
تمیزکننده را به آشپزخانه 
برگردانید. آشغال‌ها را 
بیرون ببرید و دوتا سبد 
شمار1 و 2 را در گوشه‌ای 
بگذارید که دست‌وپاگیر 
نباشند. 

از خودتان تشکر کنید. در این مرحله البته من یک 
رونمایی هم داشتم؛ آن هم به این شکل که به‌سراغ 
خانم‌جان و مامان رفته و گفتم: می‌شود چنددقیقه به 
اتاق من بیایید؟ واقعاً دوست داشتم آن‌لحظه درکنار 
ما بودید و قیافه خانم‌جان و مامان را می‌دیدید. از بس 
خوشحال بودند، هرکدام چنددقیقه‌ای مرا بغل کرده و 
تا مرز خفکی محکم فشار دادند. از من می‌شنوید شما 
هم دست‌به‌کار شده و توی روزهای امتحان اتاقتان را 
پاکسازی کنید.

می‌دانم که ازنظر ما نوجوان‌ها ممکن است پوست 
شکلات و آبنبات، قوطی ترشک و حتی آدامس 

جویده‌شده آشغال نباشند، اما حقیقتش این 
است که این‌ها هم آشغال هستند و نگهداریشان 
توی اتاق، اصلًا ایده خوبی نیست. لطفاً دستمال 

کاغذی‌های استفاده‌شده را از بین کتاب و دفترها 
جدا کنید و به‌همراه وسایل شکسته و به‌دردنخور 

توی سطل آشغال بیندازید.

رختخوابت را مرتب کن. اگر توی تشک می‌خوابی بهتر 
است در روزهای امتحان، حتماً هرروز صبح تشک را 
جمع کنی، چون یک تشک پهن‌شده در گوشه اتاق، 

به‌خصوص در این‌روزهای بهاری خیلی‌خیلی خواب‌آور 
است. کتاب‌ها و جزوه‌ها و جامدادی را از توی تخت بردار. 

 به‌قول خانم‌جان: »تختخواب فقط برای خواب است، 
نمی‌‌ دانم از کی مد شده که مردم به‌شکل خوابیده 
رویش درس می‌خوانند یا تکلیف انجام می‌دهند.«

مهم‌ترین نقطه اتاق در ایام امتحانات میز تحریرت است. به این ناحیه 
خیلی‌خیلی توجه کن. کاغذها را دسته کن. وسایل روی میز را مرتب بچین. 

برای این‌کار می‌توانی چندتا جامدادی رومیزی درست کنی. لازم نیست خرج 
روی دست مامان و بابایت بگذاری، کافی است چندتا قوطی کنسرو از داخل 
زباله‌های خشک برداری و به‌کمک اسپری، یک حال‌وهوایی به آن‌ها بدهی و 

در نقش جامدادی، روی میز قرارشان بدهی. یک جعبه کوچک برای فیش‌های 
کاغذی‌تان هم درنظر بگیر. وسایلی که باید داخل کیف یا کوله پشتی باشند را 

از روی میز بردار و سرجایشان بگذار. بهتر است در ایام امتحان‌ها روی میز از 
عروسک، توپ یا هر وسیله حواس‌پرت‌کن پاکسازی شود. اینجانب که خیلی 

داوطلبانه فرفره چوبی‌ام را جمع کرده و داخل کشو گذاشتم. در آخر دستمال 
گردگیری را بردار و روی میز را حسابی تمیز کن.
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اتاق‌مان را برای نجات از آشفتگی سروسامان دهیم

کی گفته اینجا شلوغه...!
گـره درس نخواندتـان باز می‌شـود، از مـا گفتن بود. اتـاق مسـتقل داریـد، بهتر اسـت یادداشـت‌های این‌دفعه مریم‌گلـی را با دقـت بخوانیـد. احتمالاً یک گـره از صد خوانـدن بـه اتـاق اینجانب مربوط می‌شـد. اگر شـما هـم توی خانـه خودتان تکی یـا به‌همـراه خواهـر و برادرتان یک کسـی هـم اینجا نیسـت، می‌خواهـم درگوشـی خدمتتان عـرض کنم که سـخت‌‌ترین قسـمت آمادگی منزل بـرای درس داشـت، تصمیـم گرفتـم کمی مفصل‌تـر برایتـان توضیـح داده و قضیه را اندکی موشـکافی کنـم. حالا که خودمان هسـتیم و بابـا و همچنیـن خانم‌جـان دسـت‌به‌کار آماده‌‌سـازی خانه برای مـاه امتحان‌هـا شـدیم. از آنجایی‌کـه آن پروژه خیلـی چم‌وخم فاطمـه نیک| اگر یادتان باشـد هفته گذشـته زنـگ درس خواندن بـرای امتحانات زده شـد و اینجانب مریم‌گلـی به‌کمک مامان، 
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همه مهمان هستیم)2(
رمضان، ماه مهمانی خداست. ماهی که همه مسلمانان جهان در آن مهمان هستند. نمــــا  هشــت
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مستأجر لطف توست هر آواره
هستی تو و روی غصه‌ها کم گشته

باز است هنوز باب و راه چاره

این حسرت صبح و شام اسرافیل است
یک صبح زند به عشق تو نقاره
دیوانه به سوی مشهدت می‌آیم

دیوانه‌تر از حرم روم هرباره

ـــذر اج  کبوترانن
سر

»بـاز بايد مي‌نوشـتم، ‌حتـي ‌اگر خـودكارم 
‌بـه ‌خـواب ‌مي‌رفت‌. حتـي ‌اگـر دفترم‌ غش 
مي‌کرد. شـب ‌بـود و ‌كيتكـه ‌ابـر ماهم‌ را 
دزديـده ‌بـود، اما مـن‌ راهـم‌ را پيـدا كرده 
‌بـودم‌. بايـد مي‌رفتـم ‌تا لب‌ چشـمه ‌شـ‌ك، 
تـا پاي ‌آبشـار يقين و گوش‌ فرامـي‌دادم ‌به 
‌آواز چشـم‌هاي ‌تـو كه ‌آن‌جـا در رفت‌وآمد 
دسـت  بايـد  مي‌شـد.   گـم‌  سـنجاق‌كها 
‌مي‌بـردم ‌و ‌كيمشـت ‌آوازهـاي ‌پريشـانت‌ 
را مي‌ريختـم ‌تـوي ‌صورتـم‌ و انگشـتانم ‌را 
كه ‌دفعـه‌ پيش ‌جامانـده ‌بود، برمي‌داشـتم‌.

ـ تو تب ‌داري‌.
 ـ مي‌دانـم‌، بايد روزي ‌سـه‌بار هذيان ‌بگويم 

‌و هر هشت‌سـاعت ‌كي‌بار موجي‌شـوم‌.«
کتـاب  صفحـه  بـه  صفحـه  می‌زنـم  ورق 
سـال و مـاه و روز را و هـرروز بـه تصویری 
بـه  زیـادی  شـباهت‌های  کـه  می‌رسـم 
خـودم دارد؛ یـک‌روز، روزی بـود کـه گـم 
شـده بـودم لابـه‌لای پرسـش‌های فـراوان 
روزی  یـک‌روز،  گنـگ.  پاسـخ‌های  و 
کـه می‌درخشـید نـوری کامـل بـه درون 
تاریکـم. یـک‌روز، روزی کـه می‌خواسـتم 
بیـرون بروم از خـودم و روزی دیگر، روزی 
که می‌خواسـتم همـه‌ اتاقم، کوچـه، خیابان 

و شـهرم را بـه درون خـودم بکشـم!
هنـوز کمتر از بیسـت بهار را در شناسـنامه 
دارم، امـا گویـی کتابی هسـتم از »کیسـتم 
به‌تمامـی  گویـی  جهـان،  و  چیسـتم؟«  و 
کتابـی اسـت کـه هرصفحـه‌اش پنجـره‌ای 
می‌گشـاید بـه رازهایـی کوچـک، رازهایی 
خـود  لابـد  کتاب‌هـا  نویسـندگان  کـه 
بـه آن‌هـا رسـیده‌اند و بعـد مـا را هـم بـه 
آن‌هـا راه داده‌انـد. پـس بایـد راهـی بیابم 
همان‌کـه  بـزرگ،  رازدان  یافتـن  بـرای 
کتاب‌هـای مهـم جهـان را نوشـته و بـه مـا 
را  کتاب‌هـا  همـان  از  نقش‌هایـی  همـه، 
سـپرده اسـت. نقش‌هایـی این‌همـه پررنگ 
این‌همـه سـازگار  نقش‌هایـی  و کم‌رنـگ، 
ناسـاز. همـه‌ آن‌هایـی کـه نوشـته‌اند و  و 
همـه‌ آن‌هایـی کـه خوانده‌انـد، همـه را از 
کتاب‌هایـی  آموخته‌انـد؛  کتاب‌هـا  همـان 
بـه دسـت‌خط دانـای کل، لبریـز از رازهای 
آن  دسـت‌خط  قـرآن،  جهـان.  بـزرگ 
مهربان یگانه اسـت؛ کتابی که پاسـخ‌هایی 
به‌قـدر فهـم و درک مـا برای پرسـش‌های 
سـرزمین‌های  از  یکـی  دارد،  بی‌پایان‌مـان 
اسـرارآمیزی کـه ورود به آن ممکن اسـت 
ما را به پاسـخ این پرسـش بزرگ برسـاند 

کـه: »کیسـتم و چیسـتم؟«

»کیستم و چیستم؟«
سیدضیاءالدین شفیعی

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد بـه كوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد كمـك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم. پسـت الكترونكيـي مـا

تو هم دعوتی...!
برای همه‌مان کارت آمده. دم در خانه قلب‌های 
همه‌مان زنگ زدند و گفتند به اتفاق همه اعضا و 
جوارح و روح و جانتان دعوتید به یک مهمانی، به 

صرف خوب بودن و سبکی...
گفتند یک سفره بلند پهن است که در آن 

بشقاب بشقاب نور و کاسه‌کاسه عشق پخش 
می‌کنند. گفتند جا برای همه هست و غذا 

به‌قدر همه کفایت می‌کند. گفتند پای پیاده 
هم می‌توانید به این میهمانی برسید، فقط کافی 

ا‌ست کمی اشتیاق در جیب داشته باشید و کمی 
دلتنگی در سینه...

برای همه‌مان کارت آمده. روی کارت دعوت 
نوشته: حضور محترم بنده عزیزمان به اتفاق همه 

اعضا و جوارح و روح و جانش...

آمده‌ایم و نشسته‌ایم پای این سفره. همه 
هستند... اهل فامیل، مادر و پدر، دوست و آشنا، 

غریبه و همسایه
فرشته‌ها پیاله‌های طاقتمان را از صبر و حوصله 

پر می‌کنند و میانمان تعارف می‌کنند. بوی 
خوب مهربانی همه‌جا پیچیده است. من 

تکه‌های نور را در بشقابی روبه‌روی دلم می‌بینم. 
مال من است، همه‌اش سهم من است. فقط باید 

اشتهایم باز شود، باید هوس تغذیه روشنایی و 
تنفس خوبی در ریه‌ها و اندام‌هایم پدیدار شود. 
به آسمان نگاه می‌کنم. ماه نرم‌نرم و ذره‌ذره در 

آسمانِ بلند و نیمه‌تاریکِ شب قوت می‌گیرد. 

میهمانی بزرگی است. در آن دانه‌های مهربانی 
پخش می‌کنند. آجیل بردباری، نوشیدنی توکل، 

شربت تواضع، خورش خویشتنداری... اشتهایمان 
به‌ خوبی و خوب بودن باز شده است. ماه در 

آسمان، شب را روشن‌تر کرده است. مادربزرگ 
در ایوان عصر قرآن می‌خواند، مادر در آشپزخانه 

ماقوت سه‌رنگ می‌پزد و سهم همه همسایه‌ها 
را به مهربانی کنار می‌گذارد. پدر با دست پر به 

خانه می‌آید. نظم همه‌چیز در خانه ما به بهانه 
این میهمانی تغییر کرده است. سبک زندگی‌مان 
عوض شده است. کی می‌خوابی؟ هروقت که یار 

پسندید.  چه‌وقت غذا می‌خوری؟ هروقت که 
یار خواست.  چه می‌گویی؟ چه می‌کنی؟ کجا 
می‌روی؟ هرچه و هرکار و هرکجا که صاحب 

این سفره اراده کرد...

خوبی این میهمانی به این است که قوی می‌شوی. 
طعام‌ها مقوی‌اند و عضله‌ها و ماهیچه و بافت‌ها و 
استخوان‌های وجودت را برای یک زندگی خوب 

و سبک و عاشقانه آماده می‌کنند. حالا کم‌کم 
حس می‌کنم ماهیچه‌های خوبی در اندام‌هایم 

قوت گرفته است. می‌توانم در بلندترین و 
گرم‌ترین روزهای سال، گرسنه و تشنه جایم را 

در مترو یا اتوبوس به کسی دیگر بدهم.  عضلات 
دوست داشتن در بدنم قوی‌تر شده است. 

می‌توانم بی‌اعتنا به دشمنی‌ها و دلخوری‌ها از هزار 
کوه نفرت بالا بروم و قله‌‌های دوست داشتن و 

گذشت را فتح کنم.  استخوان‌های آسیب‌دیده‌ام 
در اثر ضربه به دیوارهای بطالت حالا کمی ترمیم 

شده است. می‌توانم با عصای اراده از جایم بلند 
شوم. بیهوده‌ها را در زندگی‌ام کنار بزنم و از 

مسیر خواستن به شهر بندگی برسم. خوبی این 
میهمانی به طعام‌های شفادهنده‌اش است، به 

روشنایی که بندبند وجودت را برای یک زندگی 
عابدانه و عاشقانه ترمیم می‌کند. 

مادربزرگ نشانه قرآنش را جایی حوالی 
سوره مائده می‌گذارد، قرآن را به احترام 

می‌بوسد و می‌‌‌بندد... می‌دوم تا قرآنش را از او 
بگیرم و در بلندترین نقطه اتاق بگذارم. مادر صدایم 

می‌زند. سینی را می‌آورم و پیاله‌های سه‌رنگ را 
از آن پر می‌کنم. میان ما و همسایه‌ها در این ماه، 

خوش‌سلیقه‌ترین بشقاب‌ها رد و بدل می‌شود. 

اذان از گلدسته مسجدهای شهر به خیابان‌‎ها 
و کوچه‌ها می‌ریزد... من فکر می‌کنم اگر این 

سجده‌ها نبود... اگر صدای سین‌های مکرر 
تسبیحات اربعه بندگانت در عمق لحظه‌های این 
شهر نمی‌پیچید... اگر پنج‌نوبه در شبانه‌روز آب 

را روی صورتمان نمی‌پاشیدیم تا هوشیار شویم از 
گمراهی... اگر در سال سی‌روز میهمان رمضان تو 

نمی‌شدیم... شاید فرو می‌ریختیم... شاید تنهایی 
از ما انسان‌های گمشده‌ای می‌ساخت تاریک 
از ناامیدی...  اذان از گلدسته مساجد شهر به 

خیابان‌ها و کوچه‌ها می‌ریزد... میهمانانت حالا در 
جای‌جای این شهر خرما در دست، دست‌ها رو به 
آسمان، نام تو را زمزمه می‌کنند. تکرار هجاهای 

نام تو پچ‌پچی در آسمان به‌راه انداخته است. ماه، 
پرنورتر از همیشه از دورترین جای آسمان، قلب 

میهمانانت را تماشا می‌کند...

هانیه سلامی‌راد
مربی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان 
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خوبی این میهمانی به این است که قوی 
می‌شوی. طعام‌ها مقوی‌اند و عضله‌ها و ماهیچه 

و بافت‌ها و استخوان‌های وجودت را برای یک 
زندگی خوب و سبک و عاشقانه آماده می‌کنند


